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                ترجمة دارا نجاتترجمة دارا نجاتترجمة دارا نجاتترجمة دارا نجات /  /  /  / ****اولگا ايوانونا اسميرنُوااولگا ايوانونا اسميرنُوااولگا ايوانونا اسميرنُوااولگا ايوانونا اسميرنُوا

  

  ان در آسياي ميانهپيرامون مسايل ادي

  1)هاي اَرتَوخشته و ميترا بر اساس نامهاي جغرافيايي كيش(

  

 علم مطالعه بر روي وجه - топонимика(شكي نيست كه علم توپونيمي 
يكي از مهمترين منابع تحقيق در زمينة تركيب نژادي ممالك و ) تسمية نام اماكن

سياي ميانه نيز مشمول اين  كه آرود فرهنگ مادي و معنوي اهالي آنها به شمار مي
  .قاعده است

پيش از اين، ما ويژگيهاي اساسي توپونيمي مربوط به آسياي ميانه را 
هاي  برشمرده و در استفاده از آنها به عنوان منابعي ارزشمند جهت بررسي كيش

اي كه به تحقيق اسامي خاص مرتبط  اين مسئله در مقاله. بومي و محلي تأكيد كرديم
 - )βγktسغدي(كتَ  ، بغ) γβ–سغدي (و اسامي خدايان ) nγβسغدي (» عبدم«با عنوان 

هرم خور يا خورشيد  «- )  γwrβγn*سغدي(و خوربغن »  kat )خانه + (خدا«
پرداخته شده بود، » متعلق به پرستشگاه خور يعني آفتاب «- )’γwrβγn*: سغدي(

ورد بررسي قرار گرفته اين معبد هم قبلاً ممنزل متعلق به . (مورد ارزيابي قرار گرفت
  .2)بود

                                                  
 1910: شناس روس؛ تولد هشناس، مورخ، و سكّ ايران) Ольга Ивановна Смирнова(ايوانونا اسميرنوا اولگا   *

 90هاي سغدي تحقيق نموده و مؤلف بيش از   سال بر روي سكه40 در لنينگراد؛ وي بيش از 1982: در پترگف، وفات
 .باشد مي 1974، 1مارة ، ش»سووتسكايا ايتنوگرافيه«اين مقاله برگرفته از مجلة . استاثر علمي 
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اينك ما باز هم دو اسم خاص را طبق شيوة قبلي مورد بررسي قرار خواهيم 
يكي مربوط به روستايي خوارزمي در قرون وسطي با نام اَرسخوشميسن : داد
)Арсахушмїсан ( و ديگري دهستاني با نام ارميتن در قسمت علياي رودخانة

/  اين دو نام از دو جزء تركيبي ميسن3.ايم اطلاع دادهزرفشان كه قبلاً راجع به آن 
هاي  عبارتند و اين دو جزء در قياس تحقيق اول ويژگي) мисан/митан(ميتن 
  .دهند تر توپونيميكي را به خود اختصاص مي عميق

اند،  هاي مورد نظر ما را تشكيل داده ميتن كه نامواژه/جزء تركيبي ميسن
 4)يكسان براي خدايان و آدميان(» دير، مأوا «-maēθanaمأخوذ از مادة ايراني كهن 

 و در myδn- و در سغدي به شكل mēhanاست كه در پارتي ميانة مانوي به شكل 
با استناد . معناي مستقل خود را يافته است) ميهن (mehanزبان فارسي نو به شكل 

ه عنوان يك يابي اين جزء ب توان چنين نتيجه گرفت كه شكل به منابع مكتوب مي
قالب در ارتباط با مجموعه واژگان جغرافيايي آسياي ميانه، نه بعد از زمان پارتها به 

اين واژگان از جهت افادة معنايي به صور ذيل در نواحي زرفشان  و . وجود آمده است
  :اند خراسان كاربرد گسترده داشته

مختلف ارائه شده اين نام در منابع خطي اسلامي با نمادهاي . اَرسخوشميسن. 1
ارَدخوشميسن، اَرتَخوشميتن، ارسخوشميسن، رشخوميسن و : است، از جمله

صورتهاي اختصار شدة ) رخوشميسن و خوشميسن(دو صورت اخير آن . خوشميسن
به ترتيب اردخوشميسن و ارسخوشميسن هستند كه در فرهنگ نامهاي جغرافيايي 

ند و تنها اصطخري در فهرست شو  مشاهده مي5ضلانابن فياقوت و يادداشتهاي 
هاي سواحل راست خوارزم، اردخوشميتن و خوشميسن را پس و پيش ذكر  دهستان
  . ولي در فهرست راهنمايي كه تنظيم خود اوست، از خوشميسن ذكري نيست6نموده،
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 ميلادي، تئودور نولدكه اولين كسي است كه براي نخستين بار به 19در سدة 
ه كرده و با يك فرضيه چنين شريح داد كه قسمت اشار» ارسخوشميسن«اصطلاح 

اوستايي به اضافة مادة باستاني ) پاك (arta ارسخوش شايد از پيوند –اول اين واژه 
. نامةايراني ف  تدوين كنندة نام7.خوش فارسي با واج آوايي كوتاه ساخته شده است

به عنوان واژة خوارزمي شمرده و آن را  يوستي بخش نخست اين واژه را يك نام
 و تا آنجا كه نگارنده آگاهي 8كند تلقي مي) فردي از خوارزم(محل اقامت ارسخوش 

واژة ارسخوشميسن فرضيه يا تحقيقي ارائه  دارد هيچ كس ديگر در خصوص نام
  . ننموده است

متعلق به ) Арсахушмисан(يوستي، روستاي ارسخوشميسن . بنا به قول ف
اين فرضيه از آن جهت .  او را اخذ كرده استارسخوشِ خوارزمي بوده و نيز نام

هاي گوناگونند و اسناد پارتي يادشده  پذيرفتني است كه نامهاي همانند شواهد دوران
  .كنند از نسا اين امر را تأييد مي

معناي » ارسخوشميسن«يابيم كه  تر تأمل نماييم، درمي با وجود اين، اگر عميق
دار   يعني ارَسخوش نبايد نام يك ملكبخش اول اين واژه،. ديگري داشته است

نام .  باشدArta Vahišta(9(ارسخوشميسن، بلكه بايد نام خداوند اوستايي ارَته وهيشته 
 10.خوانيم، مبتني بر پاية اين نام بوده است يوستي مي. معبد زردشتي كه در فرهنگ ف

ه در اين دو واژ. است» بهترين راستي«ي اوستايي به معني »ارته وهيشته«
كنندة  اول به عنوان مفهومي ديني  و بعدها تجسم: اوستا به دو معنا كاربرد يافته است

دانيم، ماه دوم و روز سوم تقويم  چنان كه مي. شخصيت اهورايي و مرتبة خداوندي
در سغد، مانند سراسر ايران طبق اين . سغدي متعلق به ارته وهيشتة اوستايي است

اما در . ماه تقويم سغدي متعلق به ارته وهيشته بوده استتقويم، سومين روز و دومين 
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وارزم نه تنها روز سوم، بلكه همچنين ماه دوم سال خوارزميان به عنوان ماه خ
 از اين رو 11.رفت شكوفايي عالم نباتات، تجسمي از اين هويت خداوندي به شمار مي

هاي  شمالي و  مسايهها، بلكه همچنين براي ه اين ماه نه تنها در ايران براي فارس
هاي كوشاني  سكه. شد شرقي آنها، يعني خوارزميان و سغديان محترم شمرده مي

نه تنها در ايران، بلكه همچنين در » بهترين پارسايي«دهند كه خداي  گواهي مي
ها نام خدايان كوشاني، از  در اين سكه. آسياي ميانه مورد پرستش قرار داشته است

ت شده كه بدون ترديد ابدالي آوايي و هجايي از ارته جمله خداوند اردخشا ثب
اي از متون  پاره. پرستيدند پارتها نيز اين امشاسپند را مي. وهيشتة اوستايي است

 rtxwšt’ و سغدي rdywhyšt’هاي پارتي  پارتي و سغدي به ما رسيده كه در آن واژه

βγy اهنان، اين خداوند  طبق اعتقاد ك12.شوند مشاهده مي» خداي ارتخوشت« به معني
در معبد مينويي و همچنين نگهبان آتش مقدس ) اَهورامزدا(هاي اورمزد  نگهبان قانون

يعني » الناّر و النوّر ملك«را ) ارداخوشت(بيروني ارتخوشت . او در روي زمين است
  13.صاحب آتش و نور ناميده است

محلي كه به معابد هاي جغرافي  واژه  تمام شرح و تفسير معنايي متعلق به نام
محلي، از جمله خوربگْن ارتباط دارند، گواه آنند كه ارسخوشميسن نام شخصي 

بهترين «خوارزمي مالك دهستان نبوده، بلكه نام خداي اوستايي اَرته وهيشته يعني 
يافتة   ها ثبت است، همان شكل تبديل نام اردخشا كه در سكه. بوده است» پارسايي

توان  پس مي. و خوارزمي ارسخوش است) rtγwšt / ’rtxwšt bγy’(غشُت بغ  ارته
نتيجه گرفت كه اصل معني  همانند ديگر واژگان است، يعني ارسخوشميسن 

بهترين (در ابتدا نام معبد متعلق به خداي ارته وخشته » معبد اَرسخوس «- خوارزمي 
در همان جا معبد به بودباشي اطلاق شد كه است و به مرور زمان نام اين ) پارسايي
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دانيم در   به شهركي تبديل يافت، اما نمي13 و تدريجاً رشد كرد و در قرن پديد آمد
توان چند نام همانند معابد را  به منظور قياس مي. چه زماني اين شهرك متروك شد

 mehean(» دير اناهيتا«از جمله . اند مثال آورد كه در متون ارمني آمده

anahtakan ( دير مهر«و «)Mrhakan mehean .( دو معبد ديگر متعلق به همين
رود يكي در ناحية سمرقند  و ديگري در ناحية بخارا  احتمال مي) ارته وخشته(ايزد 

اند، به اين دليل كه در نواحي مذكور دو دهكده به يك نام يعني خوشمْيتنَ  واقع بوده
رسخوشميسن  به نوبة خود معين شدن وجه تسمية روستاي خوارزمي ا14.وجود دارد
چنين فرضية به گمان ما كاملاً منطقي را پيش » دير برترين پارسايي«به معني 

آورد كه روستاي ارسخوشميسن در خوارزمي قرون وسطي و زمانهاي پيش،  مي
طبق . جايگاه معبد خداي اوستايي ارته وخشته و خوارزمي اَرسخوش بوده است

رن شود، روز عيد معبد به شمار سنت زردشتي روزي كه نام آن با نام ماه مقا
از اين رو در خوارزم عيد معبد ارته وخشته احتمالاً طبق تقويم خوارزمي در . رفت  مي

هاي سغدي  اما سنت. شد سومين روز از دومين ماه سال، يعني در بهاران برگزار مي
اه ماه خوارزمي ارسخوشميسن در تَطابق با تقويم زردشتي به م. اند تر بوده دگرگونه
توان  پس مي. پرستش آفتاب مطابق بود) ماه (–) γwryznyčh(» غوريزنيچ«زردشتي 

نتيجه گرفت كه عيد سغديان در اين ماه، نه با ارته وخشته، بلكه به ايزد آفتاب 
قرشي (دليل ديگر اينكه در آن ديار، معابد اين ايزد يكي در نسَف . متعلق بوده است

عيد خداي آفتاب در قياس با عيد ارته وخشته . اراواقع بود و ديگري در بخ) امروز
 يازدهمين روز - و اين روز، روز آفتاب . شد احتمال در روز همنام با ماه برگزار مي

  .رفت به شمار مي) γwryznyčh(» غوريزنيچ«ماه 
شود كه ايزد ارته وخشته در آسياي ميانه چه  در اينجا اين سؤال مطرح مي



 

١٢ 

�� ��
ن
ستا

تاب
 

13
87

 
�� �� 

ج
ي  

نگ
ره

ي ف
زن
راي

ه 
ام
صلن

ف
. ا. 

ن
ستا

يگ
ج
 تا
در
ن 

را
اي

 

 

19 

هاي كوشاني به ما ياري  ص داده بود؟ در اين زمينه، سكهجايگاهي را به خود اختصا
  . كنند مي

ها  ها و الهه هاي كوشاني در نماد زن و در لباس كاهنه ارته وخشته در سكه
هاي فراخ و تا آرنج كوتاه، با  در پيراهني با آستين (15كه ويژة هنر كوشاني است

در . ، تصوير يافته است)ههاي برجسته كه پاهايش را به نشانة عفاف پوشانيد سينه
هاي منقشن  دار و داراي ستون گاهي نرده ها او نشسته بر تختي با تكيه يكي از سكه

كرده بر تارك  زده و فرق برآورده از جانب راست و جمع هاي او شانه مو. است
اين الهه اناري در دست راست دارد . تابد اي از نور مي در پيرامون سرش هاله. سرند

اي بسته  داشته، در حالي كه از خمَِ آرنجش شاخه اش نگاه  به موازات چهرهكه آن را 
هاي ديگر پيكر بانويي در حالت ايستاده و خميده  در سكه. به ريسماني نمايان است

پاي چپ تكيه بر زمين دارد و پاي . رخ تصوير يافته است به جانب چپ و در نماد نيم
اي از يك گياه، يا شايد   دست راست شاخهالهه با. راست اندكي به كنار رفته است

آرايش موي و سر و . نگاه داشته است» فراواني«اي از انار به عنوان نماد  شاخه
است كه در بالاي » ارَدخشا«نوشتة سكه . لباسش با الهة نشسته در سكة قبلي است

 به .كند تصوير الهه جاي يافته، هر گونه شبهه در بارة هويت تصوير را برطرف مي
اي بر مجسمة كوچكي كه از هائيت  در آويزه) К. В. Тревер(تريوير . و. قول ك

اين تصوير همچنين در نقش . يافت شده بود، نيز الهه اردخشا تصوير يافته است
اي از آسياي ميانه كه در موزه  و ظرفي نقره) شهركي از سمرقند قديم(افراسياب 

تريوير ترديدبرانگيز است، زيرا او . و.گفتة ك. شود شود، مشاهده مي نگهداري مي
آميزش داده ) هاي كوشاني  در سكه- آخشا(نام اَردخشا را به نام ايزد آب يعني وخش 

 16.و در رابطه با آن تأكيد نموده كه پرستش اين الهه در تخارستان رواج داشته است
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وشانيان واقعاً او را ك. گيري اكنون هيچ استدلالي نداريم ما براي چنين نتيجه
معبد وي واقع در خوارزم . دهد هاي آنان به اين گواهي مي پرستيدند، زيرا سكه مي

. است، همچنين يك معبد در نزديكي بخارا و ديگري در سمرقند متعلق به نام اوست
اين معابد كه نام الهة مذكور را به خود اختصاص داده و ورود نام اين الهه به 

 اين همه گواه - هاي كوشاني  تصويرهاي او در سكههاي خوارزم و سغد و سالشماري
آن است كه پرستش الهة مذكور در آسياي ميانه و خارج از آن به طور گسترده رايج 

اما تشريح معابد الهه اَرته وخشته و يا اَردخشا در قلمرو كوشانيان براي . بوده است
متوليان معابد رايج هاي كوشاني را  توان حدس زد كه تصوير سكه مي. ما دشوار است

هاي  هاي كوچك اين الهه به صورت پيكره شناسي مجسمه بازيافتهاي باستان. اند كرده
  .كند سفالي در خوارزم  كه بسيار زياد هم جمع آوري شده، اين احتمال را بعيد نمي

شناسان  جغرافي. جايگاه دقيق ارسخوشميسنِ خوارزمي هنوز نامعلوم است
 فاصلة ميان پايتخت خوارزم آن زمان، يعني كاس و جرجان اند كه آن در عرب گفته

رفت، واقع بوده  كه در بزرگي پس از كاس دومين شهر خوارزم به شمار مي) گُرگنج(
از كاس «: سرا واقع بوده است به قول اصطخري از كاس تا جرجان سه كاروان. است

 به قول مورخان .»تا ارسخوشميسن، از ارسخوشميسن تا نوذر و از نوذر تا جرجان
بعدي، حمداالله قزويني و حاجي خليفه، ميان ارسخوشميسن و جرجان از راه جرجان 

 فرسخ 14شد،  تا مرو كه يكي از مهمترين راههاي تجارت قرون وسطي محسوب مي
هر فرسخ (فاصله بود )  فرسخ تا گرگنج6 فرسخ تا نوذر و 2 فرسخ تا اَنْدرستان، 6(

  17).ده است كيلومتر بو8-7برابر با 
طبق سفرنامة ابن فضلان كه به ما رسيده، ارسخوشميسن در ساحل سيردريا  

 فرسخ  و از راه خشكي اندكي 15واقع بوده و مسافت راه دريايي تا آنجا بيش از 
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داناني كه در فوق ذكر كرديم، سازگار  اين قول با معلومات جغرافي. كمتر بوده است
. پ.اما اَ.  با خجُيلي كنوني همانند دانسته استبرتولد ارسخوشميسن را. و.و. است

به قول او . شمرد اين همانندي را مردود مي) Ковалевский(كواليفسكي 
ولي اصطخري آن را شهر خوانده و در . ارسخوشميسن دهكدة كوچكي بوده است

به قول ابن . رديف شهرهاي بزرگ خوارزم، مثل كاس و جرجان شامل نموده است
 به وقوع پيوسته بود، 922- 921احتش به ولگا در سالهاي فضلان كه سي

به شمار ) 924- 855سال (ارسخوشميسن يكي از نواحي تابع وزير عباسي ابن الفرات 
 18.پس از آن كه او از منصب عزل شد، اين ملك را دولت تصرف كرد. رفت مي

هد كه د او گزارش مي.  به اَرسخوشميسن آمده بود1220- 1219ياقوت در سالهاي 
او . شهري است بزرگ و داراي بازارهاي فعال و توليدات فراوان محلي و اهالي زياد

اين شهر را از جهت بزرگي به نصيبين قياس كرده و ارسخوشميسن را داراي اهالي 
 بزرگترين –ياقوت فاصلة ميان اين دو شهر  و كاس . بيشتر و آبادتر شمرده است

  19. استروزه راه شمرده شهر خوارزم را سه
شناسان  اكنون اين باستان. دانيم اين است آنچه ما در بارة ارسخوشميسن مي

هستند كه بايد دقيقاً مشخص كنند كه اين شهر همنام با الهة معبدي كه در آن قرار 
هاي  با نظرداشت مشخصات اين الهه كه در سكه. دارد، در كجا واقع بوده است

حاصلي بوده و  ت كه اين الهه، الهة فراوانتوان نتيجه گرف كوشاني مصور است، مي
اي  بدون شك در آن روزگار در زندگي كشاورزان نقش مؤثر داشته است و نيز الهه

كه محققان آن را ) n’γyδسغدي (مربوط به پرستش آب بوده مثل ارَد ويسور اَناهيتا 
شابه  م-nnو در سغدي ) Nano) (نَنَئي(هاي كوشاني به االهه ننو  طبق متون سكه

گرديد و در   بنياد مي20معابد اناهيتا چنان كه در اوستا آمده، در مجراي آبها. دانند مي
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 حامي - آيد جايگاه معبد ارته وخشته  پس لازم مي. اين مورد هيچ جاي شك نيست
 و شهر منسوب به او در ساحل راست سيردريا و در مجراي يكي 21شهرهاي خوارزم

  .قرار گيردهاي آن مورد جستجو  از شاخاب
  
  نام يكي از روستاهاي شمال تاجيكستان در قسمت علياي -ارميتن. 2

. ترين وادي كوهستان سغد است كه باستاني) prγrh(رودخانة زرفشان با نام فلغر 
ترين مسكن  شناسي قديم طبق اطلاعي كه نگارنده دارد، اين دهستان از ديدگاه باستان

  .شود  نام آن ديده نمي16از قرن اين وادي است، هرچند در منابع قبل 
معني واژة ارميتن مثل جايگاه خوارزمي ارسخوشميسن، متعلق به توپونيمي 

 قسمت اول اين نام  .) محل مسكوني- منزل( -mīçan- / mītanاست از مادة ايراني 
تركيب يافته و معني كامل آن ) پهناور، وسيع (vouruبدون شك از واژة ايراني كهن 

 vouru maēθanaتي كه در زبان باستاني ايرانيان رايج بود، يعني نيز از عبار
به ما » ارميتن«شكل پذيرفته و با معناي توپونيمي ) بودباش وسيع«: اللفظي تحت(

 .رسيده است
معنايي تركيب اول نام دهستان ارميتن با كشور  ما قبل از اين از هم

در رابطه با اين . طلاع داده بوديم ا22 در اوستاVouru. jaraštiاساطيري  نيم) كرشوره(
تا به امروز سلسله جبال زرفشان ميان . برانگيزي ديگر هست مطلب، نكتة توجه
 23گويند دريا و رود ماغيان را كوه سيام يا كوههاي سيام مي قسمت علياي قشقه
اند،  هاي عرب در آثار خود قيد كرده دان را جغرافي) دريا قشقه(كوههاي سيام كيش 

اند و با اين غلط  تبديل داده» صنمَ«را به » سيام«ا كاتبان به تحريف دست زده، ام
شاعر بزرگ فارس و تاجيك رودكي . 24يابند هاي آنان تاكنون انتشار مي كتاب
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تاكنون هيچ . را در اشعار خود نيز مورد استفاده قرار داده است» كوه سيام«عبارت 
 است، در حالي كه ما قبلاً تأكيد كرده توجه نداشته» سيام«پژوهشگري به معني 

» سياه« به معني -Syava’kaيابد از  بوديم، يقيناً اين واژه در فارسي باستان مبنا مي
هاي   همبستگي نامواژه25.كه در اوستا نام سلسله كوهي است» سياه) كوههاي(«يعني 

ن هرگز يك ديني و اوستايي كوهها مثل انتساب معني اُرميتن به زبان فارسي باستا
 كه  هاي مذهبي چنين همبستگي بدون ترديد با سنت. شباهت تصادفي نبوده است

  . يابد منعكس شده در روايات اوستا و جغرافياي آن است، پيوند مي
 كه از آن يادآور شديم، همچنين Vouru. barašti به جز در نامواژة vouruصفت 

 26 نامِ يك سرزمين- Vouru. barašti: در اوستا با صور تركيبي ديگر نيز آمده است
Vouru. kaša) »نام دريا -» با خليج وسيع )zrayah(27 و Vouru. gooyaotay»  جايگاه

» جايگاه وسيع «Vouru. gooyaotay سومين آنها يعني 28.»وسيع، محل سبز و خرم
  يكي از مهمترين خدايان ايراني باستان ارتباط–) ميترا(تنها به جايگاه تشريف مهر 

واقع در قسمت » جايگاه وسيع«توان نتيجه گرفت كه در ارميتن،  پس آيا مي. دارد
بالاآب وادي زرفشان معبد متعلق به مهر بوده است؟ شايد، زيرا در كوهستان 
رزفشان، در جايگاهي نزديك به ارميتن كنوني و يا در داخل آن زماني معبد 

موقعيت مهم باستاني . بوده باشدپرستش ميترا و يا عبادتگاهي با تصوير او برجاي 
  .كند ارميتن حقيقت اين فرضيه را تأييد مي

كوه مايل به  دهستان كنوني ارميتن سابق مقر حاكمان فلغر، در فراخناي دامنه
هاي دور، يعني در قرن اول  در گذشته. همواري ساحل راست زرفشان واقع شده است

هاي سمرقند  گذشت و كاروان ميميلادي از اينجا راهي از كشورهاي غرب تا چين 
 .رسيدند با عبور از سواحل زرفشان به وادي آلاي و آن سوتر تا قشَغَر و تُرفان مي
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هاي مختلفي در قلمرو ارميتن و اطراف آن تا كنون مقام و نقش خيلي مهم  يادگاري
توانيم جايگاه  با تأسف بايد گفت كه ما نمي. دهند اين دهكدة بزرگ را نشان مي

توان حدس زد كه آن در روي دريا سر به  اما مي.  را در اينجا دقيقاً نشان دهيممعبد
بدين دليل كه آثار ديوارهاي عمارتي قوي و بزرگ تا هنوز . آسمان كشيده بوده است

سنگهاي درة ساحل برجاي مانده و اين معبد يا كاخي بوده كه تمامي اطراف  در صخره
بقاياي آن كاخ . فرمانروايي خود قرار داده بودو قسمت علياي وادي زرفشان را تحت 

اين گورستان كه . در زير گورستاني كهنه كه سه نسل در آن مدفون شده، قرار دارد
شود، بر سر راه درآمدگاه كنوني دهستان واقع شده  خيلي خوب از آن نگاهداري مي

  .ست واقع ا10تر از آن در نشيب ساحل مزاري است متعلق به قرن  پايين. است
) كتابي مشهور با روش علمي در تاريخ سمرقند(» قنديه«چنان كه از كتاب 

خوانيم، در سمرقند پيش از اسلامي بتي در بلنداي شهر بود و همة آنهايي كه به  مي
آمدند، تا وقت از  ديدند و آنهايي كه از شهر بيرون مي آمدند، آن را از دور مي شهر مي

  .رفتند اه مينظر پنهان شدن آن بت به عقب ر
 δ’m’yγtyh(سغديان خداي ايرانيان باستان ميترا را همچون پروردگار خالق 

’myvryنام او همراه با نام هرمزد، آفريدگار و . كردند پرستش مي)  در سغدي
ها   ورد زبان29ترين خداي زردشتي به عنوان محافظ عهد و پيمان و صداقت شأن عالي

هاي  بندي هاي مقدس و هم به درجه ت نامواژه اين نام هم به فهرس30.بوده است
شانزدهمين روز هر ماه در گاهنامة سغديان به نام . گاهنامة سغديان شامل شده بود

ميترا اختصاص يافته است، هرچند نام مهر در رديف نام ماههاي سغدي مثل نام ايزد 
ة سغدي طبق به عنوان نام ماه در گاهنام» ميترا«اما . شود ارته وخشته مشاهده نمي

 كه – fgār, var, fgān(اطلاع بيروني به شكل ماقبل زردشتي خود باقي مانده است 
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شدة نام يكي از ماههاي باستاني پارسي، يعني  احتمالاً شكل عربي تحريف
θīravāhara» )اما خلاصه اينكه آيا ميترا به معابد . باشد) »قادر بهاري) خداي

تي پارسيان به محيط زندگي سغدها راه يافته و سغديان تنها پس از ورود آيين زردش
 ولي آنچه جاي شبهه نيست اين است كه 31.يا خير، موضوع تحقيقي جداگانه است

در رديف مهمترين خداياني شامل است كه ) مأخوذ از پارتي( سغدي ’myδr’ميترا 
. م. اَ. هاي او بايد در سغد واقع باشد كردند و عبادتگاه زردشتيان پرستش مي

اي ابراز نموده كه معبد ميترا در  چنين فرضيه) А.М. Беленицкий(بيلينسكي 
 32.كه همنام با اين معبد بود، واقع بوده است) Myxra(» مهره«بخارا، نزديك دروازة 

توان گفت معبد اين خدا در حدود  اگر فرضية ما مورد تأييد قرار گيرد، پس مي
 دوران باستان راه تجارت از اينجا عبور ارميتن بالاآب زرفشان واقع بوده كه در

  .كرد مي
توان با قرايني  هاي خوارزمي ارسخوشميسن و زرفشاني ارميتن را مي نامواژه

) βγmyδn* - با سغدي (Фагмїсан –همانند نام دهكدة نزديك بخارا، فگَميسن 
 .بيشتر مورد تأييد قرار داد» معبد خدا«به معني 

را با واژة صنم و يا فارسي بت » خدا «βγي مؤلفان اسلامي معني واژة سغد
  33.اند كه در حتي در زبان آنان چنين معنايي را فراگير كرده است مرادف كرده

مأخذهاي اسلامي وجود معابد ايزدان يا خدايان و معابد آتش را بارها ذكر 
بيوت الاصنام و (» ها و آتشگاهها  بتكده«از جمله بلاذري از وجود . اند نموده

 بيوت النيران و حلة(» ها گاه بت زينتها و  آتشخانه« ، طبري راجع به 34)لنيرانا
يكي از معابد آتش در بخارا جاي داشت و ديگري در . اند  نقل كرده35)الاصنام
 كه طبق روايات آن را كيخسرو (Рāмуш)اي از مضافات بخارا با نام راموش   دهكده
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نيز معلوم است كه در روستاي اَرگوت اطلاعي از طبري . پسر سياوش ساخته است
منزل (» منزل الطواويس«جايي بود كه به عربي ) سمعاني اَرفود گفته است(بخارا 
 байт) (الاَحت بيت(و خانة خدا ) النار بيت(اند و در آنجا آتشخانه  گفته) ها طاوس

илахат(اند،  اي كه تصوير كرده معلوم است كه اين معبدها به گونه.  برجاي بود
توان  پرستي زردشتي است و دومين آنها را مياولين آنها معابد آتش. اند مانند هم نبوده

طبري دقيقاً از معبد انَاهيتا در شهر اصطخر » تاريخ«در . احتمالاً معابد مزدائيان شمرد
. نامند  مي36»اي در اصطخر است و آن را آتشخانة اناهيتا آتشخانه«: چنين آمده است

د معلوم كرد كه معابد واقع در بالاآب زرفشان و سيردريا كه راجع به باي پس مي
توانيم با كمال اطمينان سخن برانيم، به كدام يك از انواع معبد  موجوديت آنها ما مي

به معبد ايزداني با تصاويري از آنها در حالت راست ايستاده و يا به معبد : متعلق است
، در مĤخذ چيني آنجا كه از معابد آسياي شويم ياستفاده از نمادها يادآور مآتش با 

عدم . اند، از تعلق اين معابد به مذهب مزدايي اشاره شده است مركزي نقل كرده
  .كشد رمزها در معابد پنجيكنت نيز ما را به چنين انديشه مي

ها و تحقيق توپونيمي مربوط به آسياي ميانه بدون ترديد  پيگيري پژوهش
زم پيرامون مذاهب قبل از اسلام و تعيين معابد محلي و هاي لا باعث كسب دانش

ترين  ايجاد چنين طرحي از مهم. گردد هاي تا عهد اسلام مي جايگاه محلي عبادتگاه
اقدامات و دستاوردها براي كلية پژوهشگران و محققين آسياي ميانه، بويژه بخش 

  .رود شناسي به شمار مي مردم
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  :پانوشتها
 به بخش آسياي ميانة فرهنگستان علوم شوروي پيشنهاد شده 1970ئن سال  ژو12 در تاريخ -1

  .بود

» معبد «βγn). ل توپونيميكائمسا(اسلام در آسياي ميانه قبل از هاي  ا سميرناوا، جايگاه آيين.  آ-2

جغرافي، .  و ساكنان شرقممالك«ي سغديان در توپونيميكاي آسياي ميانه، در كتاب »خدا«-βγو

  .107-90، ص 1971، 10، شمارة » و تاريخشناسي مردم

، )از توپونيميكاي مربوط به آسياي ميانه( مسايل اديان آسياي ميانه پيرامونا سميرناوا، .  آ-3

چهارمين جلسة سالانة علمي .  و مسايل تاريخ فرهنگ مردم شرقدستنويسهاي  يادداشت«

؛ 93-92، ص 1970آوريل؛ سال . لنين. ا. سالگي و100فرهنگستان علوم شوروي، به مناسبت 

  .61-60، ص 1950، 15مسايل توپوگرافيا و توپونيميكاي بالاآب زرفشان، شمارة 

4- Chr. Bartholomae, Altiranisches, Strasshiro, 1904, Kol. 140. 
؛ 211، 204، 203، ص 1963، مسكو، 1، آثار، جلد »تركستان در عهد حملة مغول«لد، وبرت. و. و-5

ف و، خارك922-921فر او به ولگا در سال سن راجع به ضلافسكي، كتاب احمد ابن فوالكو. پ. اَ

)Харков( ،1956 122، ص.  

6- “Bibliotheca geographorum arabicorum, I. leiden, 1929, p. 299. 

7- Th. Noldeke, Uber iranische Ortsnamen aut kert and andere 

Endungen. 

8- F. Justi Iranisches Namenbuch, Marburg, 1895, s 39. 
9- Bartholomae,  229آثار يادشده، به آغاز از ص.  

 به 8ارزمي چهاريك اول قرن و شاه خамухсАрاحتمال نام . 38، آثار يادشده، ص يوستي-10

 كاهين، –) mωγ (мух، از اوستا و »تازه «arta): »اندرزنامة حقوقي«(اين ايزد ارتباطي دارد 

  .مربي

) يعني تقويم شمسي(ارزمي با تقويم فارسي زردشتي وهاي به ما معلوم سغدي و خ  تقويم-11

هاي تقويم سغدي فراگير از موضوعات مرتبط به تقويمي است كه  مطابقند، اما در آن سامان ماه

  .براي ما نامعلوم است

12- . نگ W.B. Henning, Sogdica, London. 1940, p. 27 ( 19سطر . بخش د ). 

  .1084، ص 1950تهران، . غت دهخدا ل-13
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هاي خط عربي  با درنظرداشت از ويژگي» خوشميتن«و » ارتخوشميسن«هاي   همانندي نام-14

را نبايد صرف نظر » خوشميتن«تاجيكي متعلق بودن » خوش«اما با واژة . پذير است كاملاً امكان

  .كرد

15- R. Göbi, Documente zur Geschichte der iranichen Hinnen in 

Baktrien und Indien, Wiesbaden, 1967, Bd III, Tat. 92, № 5,6,8. 

راجع به مسايل معابد ). تاجيكستان( )Њоит(ت ئايهمجسمة طلايي از دهة . تريوير. و. ك-16

  .146-120، ص 1958 لنينگراد، -، مسكو2، جلد »شعبة شرق ارميتاژ دولتي«. شانيوك

  .211، ص »عهد حملة مغولتركستان در «. لدوبرت. و. و-17

18- А. П. Ковалеевкий, Указ. раб. стр. 163 (комментарй 26). 
  .191.، ص1866، لايپزيك 1.كتاب معجم البلدان، ج.  ياقوت بن عبداالله-19

20- К. В. Тревер, К вопросу о храмах богини Анахиты в 

сасанидском Иране, «Тр. Гос. Эрмитажа», т. Х (7), стр. 49. 

21- На Кушанских монетах богини Архадашо и Нано 

изображены с разными атрибутами. 
  .60مسايل توپوگرافي و توپونيميكاي تاريخ بالاآب زرفشان، ص . سميرنواا. ا.  آ-22

  .مساكنان دهة ماغيان بازنويس كرده بودقول نقل روي  از 1948 اينجانب در تابستان سال -23

  .188لد، آثار يادشده، ص وبرت. و. و:. نگ-24

هاي مؤلف راجع به توپونيم كوه سيام در اتاق ايران  انديشه. 1631 آثار يادشده، ص .لدو برت-25

 . اظهار شده بود1968 اكتبر سال 19 دربرتلس . فرهنگستان علوم شوروي به يادبود ي

  .1430لد، آثار يادشده، ص و برت-26

  .1429 همان، ص -27

  : نيز؛1430مان، ص  ه-28

- “Vouru. Gaoyaotay, Adj. ‘der weite Weidländer, ‘Fluren besitzt 

(und verschafft) nur von Mitra”. 

29- I. Gershevitch, The Sigdian word for “advice” and some Mur 

documents, “Central Asiatic Journal”, vol VII, №2, 1962, p. 83-95؛ 

س، تشيفل. اَ.خوانش؛ ترجمه و شرح و. ها ، اسناد حقوقي و نامه2، نشر »ي از كوه مغاسناد سغد«

  :نيز؛ 42، ص 1963مسكو 
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W.B. Henning, A Sogdian God, “Bulletin of the School of Oriental 

studies” vol. XXVIII, part 2. London, 1965, p. 249-250. 

30- W. B. Henning, Sogdica, p.6 (фрагмент V, серк.1) 
. بيلينسكي متعلق است. م. در آسياي ميانه به اَ) مهر(ها پيرامون آيين ميترا   از انديشهبرخي -31

آثار «طبق اسناد مربوط به معابد پنجكت در كتاب . مسايل ايدئولوژي و اديان سغد: وهم مقالة :.نگ

هاي جديد هنر و نقاشي  دگار؛ يا76-63، ص 1950 لنينگراد، -، مسكو»ت قديمنپنجكاز تصويري 

، »ت قديمنها و آثار تصويري پنجك مجسمه«شناسي، در كتاب  تجربة تعبيرهاي تمثال. تنپنجيك

  .86-13، ص 1959كو، سم

  .61مسايل ايدئولوژي و اديان سغد، ص . بيلينتسكي. م.  اَ-32

الامام » الانساب«: .رك. اند دانسته» تنديس«معني به برخي از قدما از نظر اشتقاقي آن را  -33

ميمي السمعاني، به كوشش الشيخ عبدالرحمن بن د عبدالكريم بن محمد بن منصور التّيسعواب

  260. ص2.، ج1963ي المعلمّي اليماني؛ هند ييح

  .421ري، ص ذ بلا-34

  .1246، 2 طبري، -35

  .814، 1 طبري، -36

  


